
همواره بر ادبیات ما تاثیرات ژرفی داشته است. من وقتی 
تنها 8 سال داشتم، داستان هایی برای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان می نوشتم که همواره فضای 
جنگ داشت؛ چراکه وقایع تاریخی ما بر بدنه شعر و ادبیات 
تاثیر می گذارد. ادبیات، ذهن افراد را شکل می بخشد، 
اما شعر باید حاوی معانی ژرف باشد؛ طوری که ذهن 
مخاطب را درگیر اندیشیدن کند و تنها تاثیری سطحی بر 
مخاطبان نداشته باشد. رسالت شعر، آگاهی بخشی است. 
اما منکر این نیستم که شعر، متناسب با زمان خود پیش 
می رود و قطعا با زندگی های ماشینی و عصر تکنولوژی، 
مخاطب به سمت اشعار کوتاه می رود و دیگر مخاطب 
شعر امروز، حوصله خواندن قصیده و شعرهای طولانی 
را ندارد. با این حال، آنچه حائز اهمیت است، ضرورت 
ارتقای سلیقه مخاطبان شعر است. شاعران باید از 
شعرهای بی مایه و به اصطلاح »پشت کامیونی« به سمت 
اشعار ژرف با محتوای غنی ، سوق داد. در این خصوص باید 
ناشران در چاپ آثار، نهایت سختگیری را به عمل آورند و 
هرچیزی را تحت عنوان شعر، به خورد مخاطبان ندهند. 
شعر، غذای روح است و باید غذایی ارزشمند و غنی برای 

روح اختیار کرد. 

   نظر به بازخورد جامعه با شعر در دهه ها و 
سال های اخیر که نمود آن را در کاهش تیراژ 
مجموعه ها می بینیم، نظرتان درباره نسبت 

جامعه و شعر امروز چیست؟ 
روح جامعه با خواندن شعر، تلطیف می شَود. در تمام 
دنیا، ادبیات فارسی مایه فخر ماست؛ چراکه از پیشینه  
چنان غنی ای برخوردار است که در تمام دوران تاریخ، 
شاهد ماندگاری آن بوده ایم. نمونه بارز آن، تاثیر شعر 
و شاعران و ادبیات در انقلاب مشروطه - همچنان که 
در گذشته، پیشینیان ما شاهنامه فردوسی را نقالی 
می کردند، در واقع شعر در شالوده  وجودی جامعه ما، 

شما بیشتر به چشم می آید. در این باره توضیح 
دهید. 

خیلی خوشحالم که آثار من را این قدر دقیق 
خوانده اید. بله؛ طبیعت بر شعر من تاثیر زیادی دارد؛ 
چراکه من فرزند طبیعتم و هر وقت در طبیعت قرار 
می گیرم، روحم جلا می یابد. بی شک محیط پیرامون 
شاعر، بر شعر او تاثیر مستقیم دارد. من متولد شهریارم؛ 
جایی که به باغ های سرسبز و طبیعت زیبایش شهره 
است. طبیعت و زیستن با آن در شعر من، تاثیر بسزایی 
دارد و در حال حاضر نیز که در منطقه شمیرانات زندگی 
می کنم، طبیعت در اشعار من نمود پیدا می کند؛ به ویژه 
در کتاب »ببرها پلک نمی زنند« که در دوران کرونا و در 
زمان خانه نشینی سروده ام. در این مجموعه، به کرات 
کارکرد رودخانه و کوه که مشخصه محل سکونت من 
است را می بینید. به باور من طبیعت، جانمایه شعر است، 
روح شعر است و شعر با طبیعت درونش نفس می کشد، 
رشد می کند و سبز می شود. البته من در کتاب »عبور از 
آینده« که هم اکنون چاپ دوم آن در بازار موجود است 
و قبلا هم درباره این کتاب با شما مصاحبه ای داشته ام، 
بخشی از کتاب را به بررسی طبیعت در شعر؛ به ویژه 
در شعر احمد شاملو و نزار قبانی تخصیص داده ام که 
پیشنهاد می کنم دوستانی که تمایل دارند ژرف تر به 
مقوله  شعر و طبیعت بنگرند، به این کتاب مراجعه کنند. 

  شعر معاصر در  گذار از رویدادهای تاثیرگذار 
تاریخی، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. 
تحلیل شما از این مسیر و تناسب جریان های 

شعری با تاریخ چیست؟ 
در دوره معاصر، از زمان مشروطه تاکنون، شاهد تاثیر 
شعر بر بطن جامعه بوده ایم؛ در زمان کودتای 28 مرداد، 
اشعار اخوان، نصرت رحمانی، ابتهاج، شاملو و حتی در 
زمانی که درگیر جنگ شدیم، شعرهای انقلابی. جنگ 

از دیرباز وجود داشته و خوش نشسته  است. متاسفانه 
در جامعه  امروز ما، آنطور که باید و در  شأن شعر است، 
با آن برخورد نمی شود. به عبارت دیگر،  شأن شعر 
حفظ نمی شود که این واقعیت را می توان از تیراژ پایین 
کتاب های شعر، دریافت. واقعیت این است که جامعه شعر 
نمی خواند و یا نهایتا از شبکه های مجازی شعر می خواند؛ 
آن هم با آن وضعیت اسفباری که شعر در قضای مجازی 
به آن مبتلا شده است! برای خود من پیش آمده شعری 
که از من در کتاب »ریل ها دوربرگردان ندارند« به چاپ 
رسیده و اکنون چاپ پنجم آن توسط نشر ایجاد در بازار 
موجود است، به اسم زنده یاد سیمین بهبهانی منتشر 
کرده اند: »جنس نیستم/ تا برای خریدم به مغازه بروی/ 
زیر خاکی ام/ کشفم کن/ بام نیستم/ تا برای هواخوری به 
سراغم بیایی/ آسمانم/ پرواز را بیاموز/ ساحل نیستم/ تا 
روی ماسه هایش آفتاب بگیری/ دریام/ دل به دریا بزن/ 
سیگار نیستم/ که بکشی و تمامم کنی/ اکسیژنم/ مرا 
نفس بکش/ روزنامه نیستم/ که بخوانی و روی نیمکت 
جا بگذاری/ کتابم/ مرا زندگی کن/ حوا نیستم/ تا از 
بهشت بیرونت کنم/ زنم/ اگر می توانی مرد باش/ مرد.« 
البته این مشکل، فقط برای من نیست و اگر پیگیری 
کنید، می بینید که شاعران دیگر نیز کم و بیش با آن 
مواجه اند. چراکه مخاطب، شعر هر شاعری را از روی 
کتاب او شاعر نمی خواند! در حالی که خریداری کردن 
و مطالعه شعر از کتاب، به ادبیات کمک می کند و مانع 
از انتشار اشتباه و تحریف شده شعرها در فضای مجازی 
می شود. اما این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که شعر 
در خون مردم ما جریان دارد. هنوز هم بخش اعظمی از 
ایرانیان با شعر، حال دل خود را خوب می کنند. آیا بعد از 
گزیده  شعر اخیر، اثر تازه ای را در دست انتشار یا نگارش 

و سرایش دارید؟ 
در حال حاضر مشغول تدوین یک کار پژوهشی در 

حوزه زنان هستم که فعلا در مرحله تدوین است. 
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 محمدرضا حکیمی و واقعه  عاشورا

زنده یاد محمدرضا حکیمی )۱۴ فروردین ۱۳۱۴ - ۳۱ 
مرداد ۱۴۰۰( یکی از مولفان فعال و شناخته شده در 
حوزه اندیشه دینی و فلسفه و عنوان مکتب تفکیک بود 
که عناوینی چون »علامّه«، »فیلسوف عدالت« و »مرزبان 
توحید« اغلب پیشوند نام او شده اند. او درباره قیام عاشورا 
و چرایی آن کتاب هایی در کارنامه خود دارد. ایسنا مروری 
داشته بر کتاب هایی که حکیمی درباره این واقعه نوشته و 
همگی در انتشارات دلیل  ما منتشر شده است. او در »امام 
حسین )ع(: پیام معصومین )ع( به انسان ها و انسانیت ها« 
آورده: »در موضع اجتماعی، آنچه مهم است نشر آگاهی 
و فرهنگ مبارزه است؛ و یکی از عمده ترین قسمت های 
فرهنگ عاشورا، شناخت اجتهادی جامعه است نسبت به 
تعدی و خیانت و ستم و نقض اصول و محو حقوق و اتلاف 
اموال.« حکیمی در کتاب »عاشورا مظلومیتی مضاعف« 
که به چاپ چهارم رسیده، مشخصا می گوید: »واقعه 
عاشورا، در حادترین شرایط خود، 2۴ ساعت را اشغال کرد: 
از عصر تاسوعا که عمر سعد فرمان هجوم به خیمه های 
خاندان پیامبر)ص( را صادر کرد، تا عصر عاشورا که سر پسر 
پیامبر)ص( بر سر نیزه رفت.« کتاب دیگر این اندیشمند 
دینی است که به چاپ سیزدهم رسیده است. نویسنده 
بیشتر بر استفاده از قیام عاشورا و درس آموزی و الگوگیری از 
آن، و پیوندش با عدالت تکیه و تأکید کرده است. در قسمتی 
از مقدمه این اثر درباره عاشورا چنین تعبیراتی به چشم 
می خورد: »رسالت جداسازی حق از باطل و عدل از ظلم 
به منظور پایداری حق و عدل و نابودی باطل و ظلم همواره 
رسالتی عظیم است و عاشورای عظیم تجلیّ تام ادای این 
رسالت است.« »عاشورا و عدالت« اثر دیگری از مولف است 
که دربردارنده دو مقاله حول موضوع عاشورا، عدالت و 
ساختار جامعه و برگرفته از کتاب های »عاشورا مظلومیتی 
مضاعف« و جلد پنجم »ترجمه الحیات« است. او معتقد 
است: »قرآن کریم، از خلافت یزد و امثال یزید زنده نیست، 
از شهادت حسین)ع(، زنده و باقی است؛ پس رسول 
خدا)ص( درست فرمود که »حسین منی و انا من حسین.« 
وجوب قیام در برابر هر باطلی، و یاری کردن هر حقی، تا 
بنای باعظمت دین بر سر پا بماند و تعالیم آن، همه گیر گردد 
و اخلاق آن انتشار یابد، درسی است که انقلاب حسینی به 
امت اسلام داد. آری، تاریخ باشکوه عاشورا به ما می آموزد 
که گزیدن بقای جاودانی حتی اگر با چشیدن مرگ همراه 
باشد بر زندگی در زیر یوغ بردگی، برتری دارد، و به پیشباز 
مرگ رفتن برای رهانیدن امت از چنگال جور و فجور ارزشی 
مقدس است؛ و ما را بر آن وامی دارد که در صراط مستقیم 
فداکاری برای نجات دین راستین و مشعشع گام نهیم، و از 

سقط در مغاک خواری سر باز زنیم« .
 
   شاهرخی طهرانی در »ریاضت عشق« 

کتاب همواره زمینه ساز رشد و آگاهی و تعالی روح و 
فکر بشر بوده و هست، در حقیقت کتاب به ما می آموزد 
که چگونه درخت دانش وجود و فکرتمان برگ و بر گرفته 
و پربار شود؛ اندیشیدن در کتاب یا مطالعه کتاب، به ذهن 
انسان بال و پر می بخشد و مرغ فکرتمان تا کهکشان های 
بی نهایت تفکر سیر می کند . لذا به معرفی خلاصه واری از 
کتاب می پردازیم؛ کتاب »ریاضت عشق« اثری ا ست جامع 
و کامل در ۳۷۵ صفحه که چاپ اول آن در سال ۱۴۰۱ و 
اکنون چاپ دوم آن امسال نیز توسط انتشارات کوشش 
پاینده منتشر شده است. این کتاب به پنج فصل تقسیم 
شده است که فصل اول: مطالب و  مقالات ادبی، عرفانی، 
اجتماعی و فرهنگی و تا حدودی روانشناسی است و در این 
فصل به موضوعاتی پرداخته شده که خواننده و مخاطب 
با نحوه ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر و آداب اجتماعی و 
رفتار صحیح انسانی آشنا و گاهی هم به نقد جامعه و تحلیل 
مسائل اجتماعی پرداخته شده است. همچنین نویسنده 
تلنگری به مشکلات و  مسائل اجتماعی زده است. برخی 
مطالب با موضوعات و تحلیل های اجتماعی، پیش تر به 
قلم نویسنده روزنامه ها چاپ شده است که برخی از این 
تحلیل ها و مقالات در این کتاب گردآوری شده. در برخی 
موضوعات عرفانی به شناخت و حقیقت وجود انسان در 
عالم هستی و  به چگونگی عشق و محبت در آفرینش 
پرداخته شده است و فصل دوم تا فصل چهارم؛ چکامه و 
شعر است که غزلیات و مثنوی و دوبیتی و رباعیات شاعر را 
در خود گنجانده است. اشعار، همگی در سبک کلاسیک و 
در قالب عارفانه ها و عاشقانه ها سروده شده است ؛ شاهرخی 
تحت تأثیر اشعار بزرگان قدما همچون مولانا جلال الدین 
محمد بلخی و دیوان شمس و نیز اشعار جناب شاه نعمت ا... 
ولی کرمانی قرار بوده و شروع به سرودن شعر کرده  است؛ 
چراکه از کودکی و نوجوانی در مکتب عرفان اسلامی و 
ایرانی و در سایه این اساتید رشد و نمو داشته، به قدر و 
ظرفیت خویش از آنان آموخته و  خوشه چینی کرده است. 
فصل پنجم کتاب شامل جملات کوتاه و زیبا و جالب است 
که آدمی را به تفکر وا می دارد و نیز شامل نثرهای ادبی و 
عرفانی و دلنوشته های جذابی است که خواننده از این فصل 
قطعا لذت خواهد برد. شاهرخی درباره هدفش از نگارش 
این کتاب »ریاضت عشق« اذعان داشته که خواسته 
زیباترین تجسم عاشقانه ها و عارفانه ها را به تصویر بکشد؛ 
در اصل انگیزه اش از نوشتن این کتاب، آشنا کردن مخاطب 

و خواننده، و مخصوصا 
نسل جوان جامعه با 
زیبایی و زیباشناسی 
شعر و ادبیات و  موسیقی 
و آشنایی با فرهنگ و 
اصالت ایرانی و عشق به 
عرفان و معنویت بوده 

که در جهت رشد و 
آگاهی انسان به 
نگارش درآمده 

است. 

دریچه

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: صدف درخشان، شاعر، 
پژوهشگر، نویسنده، مدرس و فارغ التحصیل دکتری در رشته 
زبان و ادبیات فارسی است. او که در سومین کنگره بین المللی 
زبان و ادبیات فارسی، پنجمین جشنواره هنری دانشجویی 
ققنوس، دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، 
اولین جشنواره دانشجویی شعر امید برگزیده شده و تجلیل 
به عنوان نویسنده و پژوهشگر منتخب سال ۹۰ را در کارنامه 
دارد، پیش از این آثار خود را 6 مجموعه شعر به انتشار رسانده. 
اخیرا نیز گزیده ای از این آثار درخشان در قالب یک کتاب، 
منتشر شده که در انجمن ادبی بامداد شهریار، با حضور جمعی از 
شاعران و آهسته گامان مرکز توانبخشی تپش، در سرای استاد 
شهریار، رونمایی شده است. این مراسم، بهانه ای شد برای انجام 

گفت وگویی که در ادامه خواهید خواند. 

چرا غالب منتقدان ادبی ما شیوه یا نظریه غیرالتقاطی و 
نوینی در مواجهه با متون ادبی ندارند؟ تقسیم بندی مدونی که 
دکتر حسین پاینده در کتاب »نقد و نظریه ادبی درسنامه ای، 
میان رشته ای« در سطوح متن شناسی و نوع شناسی متن 
نقادانه ارائه داده بود، روشن کرده بود که معرفی اثر با تحلیل اثر 
تفاوت دارد و این دو رویکرد با نقد ادبی تفاوت صوری و ماهوی 
دارند. این تقسیم بندی که اساسا در معرفت شناسی تفکر مدرن 
رایج است حوزه های نوشتاری را در یک رویکردی تفکیکی از 
هم مجزا می سازد با این همه این مرزبندی و تفکیک دکتر 
پاینده) که دکترایش در زمینه نقد و نظریه ادبی از دانشگاه 
ساسکس انگلیس است( چندان مورد توجۀ ادبیات مستقل ما 
قرار نگرفته است. در صورتی که بسیاری از کتاب های پژوهشی 
و تحلیلی که ادبیات غیردانشگاهی تولید کرده، روزی پایش به 

تحقیقات دانشگاه باز می شود و به نقد کشیده می شود. 
راه دور نرویم مگر کتاب هایی مثل »طلا در مس« اثر 
رضا براهنی، »تاریخ تحلیلی شعر نو« اثر شمس لنگرودی، 
»موسیقی شعر« اثر محمدرضا شفیعی کدکنی و »بوطیقای 
شعر نو« اثر شاپورجورکش در فضایی خارج از متود آکادمیک 
نوشته نشده؟ اما می بینیم که امروزه کمتر دانشجوی ارشد و 
دکترای ادبیات فارسی در کشور وجود دارد که از این کتاب ها در 
تحقیقات و پایان نامه های خودش بهره نبرده باشد. اما ادبیات 
مستقل دوره ما در زمینه نقد، قاعده گریز و جزمی گرا شده است 
و باید گفت: گاه هیچ اهمیتی به هیچ معیار متمایز و چارچوب 
مشخصی، در مواجهه و تحلیل با متن نمی دهد. با نگرشی 
آسیب شناسانه به این مقوله نگاه کنیم که چرا ادبیات مستقل 
ما هیچ گونه نظریه و روشی را در انجام عمل نقادانه برنمی تابد؟ 
شاید به دلیل همین عدم تمرکز بر معیارهای جهانی نقد ادبی، 
شاهد بی معیارگی و کلی گویی های تکراری در به کارگیری نام 

منتقد بر فرد و افرادی هستیم که با کاستی ها و نارسایی هایی 
در عملِ نقد مواجه هستند. بنابراین دیگر برای ما این پرسش 
به وجود نمی آید که چرا ما شیوه جدید خوانش یا نظریه 
جدید ادبی نداریم! از سوی دیگری برجسته ترین منتقدان 
ما هم »چارچوب یک نوشتار نقادانه«را در حد یک پیشنهاد 
تعریف نکردند، بدیهی است که فاصله گذاری معناداری میان 
نقد، معرفی و تحلیل آثار ادبی وجود دارد و سنت و تفکر رایج 
در نقد ادبی معاصر ما تا حدود زیادی در شاکله بخشی به این 
بی معیارگی که نقد چیست و چه چیزها نیست سهیم است. 
در جامعه ادبی ما، افراد بسیاری که به عنوان منتقد ادبی 
خطاب و معرفی می شوند، منتقد نیستند، معرفی کننده 
کتابند یعنی کم و بیش محتوا و مضامین کتاب را دریافت 
کرده و بر پایه سلیقه ادبی و ذوقی خود، در جلسه ای یا جمعی 
یا صفحه ای مجازی، معرفی اش می کنند. تحلیلگر فردی است 
که تکنیک های زبانی، سویه های زیبایی شناسی، لحن و لحن 
گردانی، ریتم های و اصوات موسیقیایی، قافیه، معنا و مفاهیم و 
روایت های مستتر در متن ادبی را می شناسد و می تواند بدون 
پشتوانه تئوریک، زوایای مختلف اثر ادبی را بدون نگاهی کانونی 
و متمرکز، شرح و بسط دهد و به نتیجه ای برسد، اما منتقد 
می تواند در سراسر متون ادبی با ذره بین تئوریک یا نظریه ای 
ادبی، اجتماعی، فلسفی معاصرین خود روی متن تمرکز کند و 
اساسا نظریه انتخابی را با عمل شعری یا داستانی تطبیق داده 
و ریشه های گفتمانی، معنایی، فکری، سبکی و... را واکاود و اثر 
را با پرسش های چالش برانگیز خود رو به رو سازد، از سوی دیگر 
منتقد ادبی کسی نیست که صرفا زمان خود را صرف نقد کتاب 
داستان یا شعر کند، او دست بالا با گفتمان ها و ساختارهایی 
که فلان متن ادبی را واجد ارزش می دانند درگیر گفت وگوی 
متنی است و این کار چندان ساده ای نیست. اما منتقد ادبی چه 

کارهایی در اختیار و اراده او است؟ بحث مسئولیت بر دوش 
گذاشتن منتقد نیست، بلکه اموری است که منتقد می تواند به 

فراخور موقعیت متنی انجام دهد: 
  یک- منتقد ادبی بنیان ارزش داوری های مسلط ذهن 
منتقدان و ذهنیت غالب شاعران را می تواند به چالشی 

دیالکتیکی دعوت کند. 
  دو- منتقد ادبی گفتمان های تاریخی شعر و همچنین 
گفتمان های شعری مسلط و روز را می تواند به پرسش 

بگیرد تا موضع خود را شفاف و آشکار کند. 
  سه- منتقد ادبی می تواند نظریات ادبی ای که ادعا شده و در 
ارگانیسم شعری یا داستانی به کار رفته را مورد نقد قرار دهد 
و فاصله یا عدم همبودگی نظریه با عمل در شعر یا داستان 

یا سایر ژانرها را به چالش بگیرد. 
   چهار- منتقد ادبی جدای از تجربه سنتی مطالعه تک 
ساحتی در ادبیات کلاسیک و معاصر، می تواند مطالعات 
بینارشته ای و فرامرزی داشته باشد، چراکه بسیاری از 
مفاهیم ادبی، به شکل شناور و مشترک در سایر سطوح 
علوم انسانی، جنبه میان رشته ای دارند و مهم تر از همه 
ابزار اندیشیدن و پرسشگری در متون ادبی را متون دیگر با 
ایده های فلسفی، جامعه شناسی، نشانه  شناسی و... به منتقد 

چندوجهی نگر می دهند. 
  پنج- منتقد ادبی نمی تواند صرفا از زاویه و خاستگاه نظریات 
ادبی به متن نگاه کند، چرا که برخی از متون به دلایل 
ترکیب یا تجزیه از ژانرها و سبک ها، انحراف از نرُم یا 
هنجارشکنی ها در سایر سطوح متنی، در چارچوب 
نظریه های ادبی قرار نمی گیرند، ای بسا نفس پرسشگری 
فلسفی از متن، گشایش در فهم و شناخت متن باز کند، 
شاید پرسش های فلسفی از متن واپسین روشی باشد در 

دوره ای که مجال و حوصله تبیین روش و سازوکاری نو 
برای منتقدان فراهم نمی شود. 

مبدا نقد و نقادانگی، تمدن یونانی است که با فلسفه در 
امتزاج بوده است و از دل گفت وگوهای پرسشگرانه شخصیت ها 
در نوشتارهای سقراطی افلاطون است که چون و چرا بر روی 
مفاهیم، باعث خلق تفکر و نقد مسائل می شود. هرچند نقد 
علمی را به نقد عقل محض، اثر دکارت در دوران مدرن نسبت 
می دهند، اما پیشینه تاریخی فلسفه به پیشاسقراطیان و به 
کتاب های افلاطون و مهم تر آپولوژی سقراط )دفاعیه محاکمۀ 
سقراط( افلاطون برمی گردد که در بسیاری از جهات ادعاهای 
مطروحه از سوی ملطیوس، سقراط را بر آن می دارد که در نقد 
داوری شایع زمانه و نظام عقایدِ مسلط اهل قدرت و قضاوت 
داد سخن بدهد. به همین دلیل نقطه افتراق فرهنگ و تمدن 
ایرانی با یونان در همین جاست که ما در غیاب نقد و گفت وگوی 
فلسفی، با فرهنگ راز ورزانه و تک گویی و تک سرایی مواجه 
بودیم، برعکس فرهنگ یونانی که از پرسش در ماهیت مفاهیم 
و اشیا کوتاه نمی آمد، اما ما به اختلاف نظر و سایر راه هایی که 
به سلب گفت وگو ختم می شد تن دادیم و جواب این پرسش 
که چرا عموما منتقدان ادبی ما شیوه یا نظریه غیر التقاطی و نو 
در مواجهه با متون ادبی ندارند؟ این است که ما نتوانسته ایم در 
طول تاریخ روابط اجتماعی و فضای فرهنگی ایران یا حتی در 
متون ادبیات قدمایی تا به امروز تفلسفی عمیق کنیم به شکلی 
که از آن منطق نظریه پردازانه یا روش جدیدی استخراج شود. 
ادبیات بدون فلسفه و اندیشیدن، نمی تواند نظریه نقد یا شیوه 
نقدی خلق کند. ادبیات معاصر، در نهایت توانسته از نظریات 
تئوری پردازان سایر نقاط جهان استفاده کند و التقاطی گرانه 
بخشی از نظریات آنان را ایرانی سازی کند، نه اینکه خود واضع 

نظریه نوینی باشد. 

خلأ  مشی نظری در مواجهه با متون ادبی 
)بخش اول(

 شأن شعــر شأن شعــر
در جامعه  حفظ نمی شود در جامعه  حفظ نمی شود 

 صدف درخشان به مناسبت انتشار گزیده اشعارش: 

رسالت شاعر واداشتن مخاطب 
به اندیشیدن است

 آرمان میرزانژاد
محقق و منتقدمحقق و منتقد

   خبردار شدیم که گزیده شعرهای شما اخیرا از 
سوی نشر »آنان« روانه بازار کتاب شده است. 
این کتاب، دربردارنده چه مجموعه هایی است؟ 
این مجموعه گزیده ای از 6 جلد کتاب قبلی من 
است که چاپ شده و شامل ۱۱۱ شعر در ۱82 صفحه 
از سوی نشر »آنان« به انتشار رسیده است. در این 
کتاب، شعرهایی اجتماعی، عاشقانه و شعرهای کوتاه 
گردآوری شده که در طول این سال ها- همزمان با چاپ 
در مجموعه های مختلف- مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفته اند. این کتاب دربردارنده شعرهایی از مجموعه های 
»ریل ها دور برگردان ندارند« که چاپ پنجم آن با نشر 
ایجاز به بازار آمد، »صدف ها آبستن مروارید می شوند«، 
»چهل سال زن« و »ببرها پلک نمی زنند« که نشر فصل 
پنجم به چاپ رسانده، و مجموعه  »مرد لاجوردی« که با 
نشر مروارید به بازار آمده، به اضافه  چند شعر از جدیدترین 

سروده هایم است. 

   در برخی از آثار شما، شاهد کارکردهای زبانی و 
کاریکلمات گونه ؛ مثلا این شعر کوتاه: »خسته  ام 
از »او«/ تنها ضمیر غایبی/ که مدام/ در »من«/ 
حاضر است.« اساسا زبان و چنین کارکردهایی، 

چقدر در شعر برای شما مساله است؟ 
اساسا زبان در شعر برای من بسیار مهم است و 
شعرهایی که در آن کارکردهای زبانی مورد نظر بوده، 
مثل همین شعری که شما مثال زدید، در کتاب های من 
زیاد دیده می شوند. حتی سعی کرده ام با این کارکردهای 
زبان، ذهن مخاطب را به تعمق وادارم و شعر را از حالت دم 
دستی و سهل الوصول بودن، خارج کنم. چراکه رسالت 

شاعر این است که ذهن مخاطب را درگیر اندیشه کند. 

   توجه به فاکتورها و المان های پیرامونی و 
طبیعت نیز یکی از مسائلی است که در آثار 

ادبیات، ذهن 
افراد را شکل 
می بخشد اما 
شعر باید حاوی 
معانی ژرف 
باشد؛ طوری که 
ذهن مخاطب 
را درگیر 
اندیشیدن 
کند و تنها 
تاثیری سطحی 
بر مخاطبان 
نداشته باشد. 


